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 (بر اساس مثنوی) رابطه دنیا و عقبی از منظر مولوی
 

 احمد منیری 

 چکیده
ترین و بحث انگیزترین مباحثی که از دیرباز در میان جوامع بشری مطرح بوده این  یکی از پر دامنه

عالم دیگرری نیرز وجرود دارد، و ا رر      ،است که آیا جهان محدود در دنیاست، یا در پس این عالم
 روهی باورمنرد بره وجرود جهرانی در      د دارد رابطه این دو با هم چگونه است؟چنین عالمی وجو

عالمی در پس این جهان  اند، و جمعی منکر ای قائل تبع آن، میان این دو رابطه  اند و به پس این عالم
های  ونا ون در باب دنیا و قیامرت و مسرائل ترابع آن     مولوی در مثنوی معنوی به مناسبت. هستند

داند و بر این براور اسرت کره برا      بیداری را پلی به سوی عقبی می وی خواب و. است سخن  فته
که عقبری را برترر    توان عالم عقبی را در این دنیا دید، او ضمن این موت اختیاری و غلبه بر هوا می

داند بر این باور است که باید در توجّه به دنیا و عقبی تروازن قائرل برود، زیررا هرر یر         از دنیا می
هر چنرد کره   . توجّهی به دیگری  ردد اهمّیتّ و جایگاه خود را دارد و نباید توجّه به یکی سبب بی

کند، امّرا از   بسیاری بر این باورند که وی حنفی مذهب است و از مشرب کلامی اشعری پیروی می
وی در توان دریافت که  بررسی دقیق افکار وی در موارد  ونا ون از جمله در باب دنیا و عقبی می

مولوی بر این براور اسرت کره    . مباحث کلامی وسعت نظر دارد و تابع مذهب کلامی خاص نیست
کراوی هسرت و برا     این پژوهش مبتنی بر راهبرد مورد .بین دنیا و آخرت رابطة عمیقی وجود دارد

روش . برداری به انجام رسیده اسرت  ای و فیش ابزار  ردآوری از اسناد ثانوی و جستجوی کتابخانه
 . تحلیل نیز تحلیل محتوای کیفی است
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 مهمقدّ

انگیزتررین و    یکری از بحرث  حقیقت زند ی دنیا و سرانجام زند ی بشر و ارتباط میان این دو        

 سرو  از یر    .اسرت  دیرباز در میان جوامرع بشرری مطررح بروده      مباحثی است که از ترین دغدغهپر

انرد و   ای قائرل  تبع آن، میان این دو رابطه  اند و به جهانی در پس این عالم  روهی باورمند به وجود

قائرل بره    ،منظور رستگاری در آن جهان  دانند و به تلاش در دنیا می ةسعادت در عالم عقبی را نتیج

ف سبب برخورداری انسران از  ای که انجام این تکالی  ونهه تکالیف و وظایفی برای آدمی هستند، ب

از . شرود  الهری مری    عرذاب   ردد و ترک آن وظایف سبب  رفتاری انسان در های اخروی می نعمت

دانند و وجود حیاتی دیگر را در پس این عالم  ه میسوی دیگر جمعی جهان را منحصر در عالم مادّ

این باور، آدمی نه تکلیفری   بر اساس. دانند مرگ مختوم می منکرند و پروندۀ زند ی آدمی را پس از

 های برای آبادانی آن جهان و نه خوف از عذاب و مجازات آن و نه امیدی به برخورداری از نعمت

در میران  .  فتگوهرای فرعری فرراوان و متفراوتی را بره دنبرا  دارد       هر ی  از این باورهرا . آن دارد

ات متفراوتی در براب   و نظریّر ها  اهی ادیان آسمانی و توحیدی نیز دید باورمندان به عالم عقبی حتّ

 .کیفیت ارتباط این دو وجود دارد

میان این دو در دیگر  ةنوع نگرش آدمی به دنیا و عقبی، و همچنین باور به بودن یا نبودن رابط      

ا ر فرردی اهرل   . رات وی و همچنین رفتارها و کردارهای او نیز تأثیر فراوانی داردها و تفکّ اندیشه

ی وی در ایرن براب در آثرار وی نیرز متجلّر      ةو شاعری باشد، قطعاً چگرونگی اندیشر  ادب و شعر 

سو زوایای  ونا ون نگرش کلامی آنان را  به همین سبب بررسی آثار چنین افرادی از ی .  ردد می

 .رساند تر آثار و اشعار آنان یاری می کند و از سوی دیگر به فهم دقیق تر می روشن

شمندی است که با بسیاری از علوم دوران خرود آشرنا بروده و برا قررآن و      مولوی عارف و دان      

شناخته اسرت   حدیث و روایات نیز مأنوس بوده است و مکاتب کلامی و فلسفی دوران خود را می

جملره   از. ی است  تفکّرات کلامی او در آثارش متجلّشّ بی. و خود عارفی اهل سلوک بوده است

در ایرن  . بررسی اسرت   ویژه مثنوی قابل  ط دنیا و عقبی در آثارش بهزوایای فکری او در باب ارتبا

 .شده است  مقاله بازتاب رابطه دنیا و عقبی در مثنوی معنوی بررسی
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پرسش اصلی این است که مولوی در مثنوی معنوی نسبت به رابطه دنیا و عقبی چه نگاهی دارد     

 ؟و تفکر وی بیش از هر چیز متأثر از چه منابعی است

. 
 

 تحقیق ةپیشین

های فراوانی در داخل و خارج انجرام   تحقیقات و پژوهشهای مولوی  هر چند در باره دید اه        

اب ا در بر های وی بررسی و تحلیل شده است، امّر  شهرات و اندیشده است و از ابعاد  ونا ون تفکّ

ه  ویای نگاه واقعری وی  ، اثری کبه علتّ بدیهی بودن موضوعات نگرش وی به رابطه دنیا و عقبی

 .باشد و ابعاد مختلف نگرش وی را در بر داشته باشد یافت نشد
 

 روش پژوهش

 .تحلیلی صورت  رفته است –روش تحقیق بر اساس روش توصیفی           

 

 دنیا و عقبی ةرابط

عقبری و   ارتبراط برین دنیرا و    ۀباررا در ها و مطالب مختلف باور خود داستان مولوی در قالب         

آن را پلی  چگونگی این ارتباط بیان کرده است، او  اهی به موضوع خواب و بیداری اشاره کرده و

و در جرای دیگرر بره      اهی به فاصله دنیا و عقبی اشراره مری کنرد،    داند، از سوی دنیا به عقبی می

تشرری    پردازد و  اهی نیرز برترری عقبری نسربت بره دنیرا را       ضرورت توازن بین دنیا و عقبی می

 .نماید می

 

 سوی عقبی  ی پلی از دنیا بهداریب و  خواب -2

بیرداری سرخن    و    پس از بیان داستان متابعت نصارا از وزیر در باب خوابمولانا در دفتر اوّ       

. یابنرد  که در عالم خواب چه زندانی و چه سلطان هر دو از احوا  دنیا مفارقت مری   این  وید و می

.  ونه از دنیا فارغ است   وید عارف در همة حا  این سپس می. سلطان از دولت زندانی از زندان و
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داند  او مفارقت روح از بدن و باز شت دوبارۀ روح به بدن را شبیه مرگ و زنده شدن در قیامت می

ه حالت چون را کنایة از رفتن ب صحراى بىاو . برد به کار می های زیبا و برای بیان این موضوع کنایه

انسان بیدار و بره   هد ر بار ، ردد، و با ی  صفیر روح از بدن جدا می ب و عالم غیب  رفته کهخوا

.   ردد د ر باره برمی ،شود، و با شکافته شدن سپیده صب  آدمی از آن دیار زیر بار تکلیف کشیده می

یجره  رفتره   استناد کررده و نت  (38: 5815فروازنفر، )« النوم اخ الموت»وی همچنین به حدیث       

توانرد دلیلری برر امکران آن      است که هرچند خواب خود مرگ و زنده شدن دوباره نیست ولی مری 

 .باشد

 چىون اانشىان   رفته در صحراى بى  

 وز صىىریرى بىىاز داد انىىدر كشىى   

 فىىىىالاقل الِْباصِىىىىبايا اسىىىىرافی  وار

 هىىىای منبرىىىن را تىىى  كنىىىد روي

 ها را كنىد عىارى ز زیى     اسب اان

 

 نشىىىانروحشىىىان آسىىىوده و ابدا  

 املىىىه را درداد و در داور كشىىى 

 امله را در صىورت آرد ز آن دیىار  

 هىىىر تنىىى  را بىىىاز آبرىىىت  كنىىىد

 سىىر النىىود ام المىىوت اسىى  ایىى  

 (044 -930/ 2، 2911مولوی، )      

. آورد خدا که روز را از پرس شرب مرى   . سپیده از ظلمت شبۀ فالق الاصباح به معنی شکافند       

 . شده است   رفته( 61: انعام) فالِقُ اَلْإِصْباحِ وَ جَعَلَ الَلَّيْلَ سَكَناً: کریمهة این جمله از آی

  راجع است به احوا  مرردم در حرا    بیت اوّ»:  وید مرحوم فروزانفر در شرح ابیات فوق می      

خواب و بقیه ابیات وصف حالت بیدار شدن است از خواب محسوس بردین  ونره کره چرون در     

ه آن را به را به رهایى از دام تشبیه کرده بود در اینجا باز  ردانیدن روح یا توجّ ابیات پیشین خواب

دام را فروهلد تا مرغ خود را آزاد پندارد آنگاه ة ادى که رشتحالت صیّ کند به احوا  بدن، تشبیه مى

و زنرد   تعالی بر روح صفیرى مى همچنین حق. دام را فروکشد و مرغ را بدان جا که خواهد بکشاند

 ردد و  رفتار تکرالیف حیرات و وظرایف     می کشد و مرغ روح به قفس تن باز می ق را فرودام تعلّ

کند که خداوند مانند اسرافیل که صربحدم   مثا  دیگر تقریر مى شود و باز این معنى را به اجتماع مى

و حساب کشیده پاى میزان    ردند و به ها بازمی ابدان آن دمد و ارواح مرد ان به قیامت در صور مى

د و یا آزاد از هاى مجرّ دمیدن صور است جانة منزل  شوند، با ی  صفیر اراده و حکم ازلى که به مى



 
 
 

            
  

        0511         زمستان   /        45شماره   /    نوزدهم  سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  506
 

سازد و ترن را ماننرد اسربى کره از      روح آبستن مى  دهد و تن را به قیود و تکالیف را در تن قرار مى

ز سیر و سیاحت عرالم خرواب   ر بسته باشند اوآمده و زین و ساخت او را بر رفته و بر آخ سفر باز

آمدن روح که  بندد و این حالت رفتن و باز ر تکلیف و حدود جسمانى مىودارد و بر آخ منقطع مى

 یرد نمودارى از مررگ و رسرتخیز اسرت بردان مناسربت کره روح از بردن         امر خدا صورت مى به

ی  سسرته  کلّر   ن بره چند که در حا  خواب تعلق روح از برد  پیوندد، هر بدن مى  سلد و باز به مى

 ردد و روح حیوانى هم  آن تعلق بریده مى ،ماند و در مرگ شود و روح حیوانى در تن باقى مى نمى

شود و بنابراین خواب برادر مرگ است و عرین آن نیسرت و حردیث نبروى نیرز       از بدن خارج مى

 (511 :5ج ،5811 فروزانفر،) «. اشارتى بدین معنى است

 :را به خواب تشبیه کرده و  فته است  سیر آیة رحمت در قیامت آندر دفتر پنجم در ذیل تف

 ت  به آید هىىىوش صبح وق  همچىىىو  بىىىىدن در یك هىىىىر اان بىازآید

 كنىوز چون درآیىىىد خىىود خىراب در  روز وق  شنىىىىاسد را خود ت  اان

 رود  كىى درزى سوى زرگىىىىر اىىان  رود وى در و بشنىىىاسد خىىود ارم

 بگیىىىر وى از قیىىىاس  را اكبىىر حشر  مرتجیىىر اى اس  كوچك حشر صبح

  یمیىىى  تىا و یرىار تا پىىىرد نىامىىىه  طیىى  سوى بپرد اان كه چنىىىان آن  

 بىىود خوكىرده دى آنچه تقىىوى و فرق  اود و بخ  ى نامه بنهنىىىىد كرش در

 شىىىر و خیىىر آن او سوى بىىىازآیىىد  سحر او خىواب از بیىىىدار شود چون

  پیش به آیىىىىد همىىىان بیىىدارى وق   خویش خىىوى باشد داده ریىاض  گر

  شمىال یابد سیىه نامىىه عىىىزا چىىىون  ضلال در و زش  و خىاد دى او بد ور

  ثمیىىى  رّدُ بىىىىىرد بیىىىىىدارى وق   دی  و تقىىوى با و پاك دى او بىد ور

 گىىوا دو محشىىر و مىرگ بىىرنشىىان  مىا و بیىىداری  خىىواب را مىا هر 

 زدود را اكبىىىر مرگ اصغىىىر مىىرگ  نمىود را اكبىىر حشر اصغىىر حشىىر

 عیىىىان  بس اكبىىر حشر در شىىود آن و  نهىىان و اس  خیىىال نامه ایىى  لیك

 (2111- 2110/ 5مولوی، )                 
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شیخ نابینا »و « مغربى و در شب راه رفتن او عبداللهشیخ »داستان آنکه در مثنوی  از  مولوی پس      

که آدمرى   ییها به خواب و عالم کند،  ها را بیان می و امثا  آن« و قرآن خواندن او از روى مصحف

هراى    فتره  دّفرماید و در ر کند و قیامت را با آن مقایسه مى اشارت مى ،بیند بدون چشم ظاهرى مى

ا رر چنرین اسرت    :  وید میبیدارى است  اتفاقات و مشاهدات خواب انعکاس  ویند میکسانى که 

هاى  کوشى؟ و باز تذکر این نکته که این کوشش در تعبیر خواب در خواب چرا در تعبیر خواب مى

و « پیرل » مولانرا از آن بره   کره کننرد   هاى برترى را سیر مى آنان جهان چراکه. عوام است نه خاصان

فرماید سیر آن عالم در توان هر کرس نیسرت چره معنرى آن      سرانجام مى. کند تعبیر مى« هندوستان»

سیر، سیر الى اللَه است و یاد خدا و آن کار نفس مطمئنه اسرت کره خردا در قررآن بردان خطراب       

 . فرماید مى

 صاىىىىى ا و اختصىىىى   ااتبىىىباشد اص  خواب عاد اس  ای  و خود خواب خِواص

 (9401/ 0، 2911مولوی، )                     

 ودىىى و بىىىال تىىد حىىام  نقىىىپس قی

 

   مُبىدلل شىود  ىىرم و زمیىىىو چىىپیش ت 

 (9101: همان)                                

 

يَوََْْ  ». در مطاوى مثنوى اشارت شده است، قیامت، آشکارا شدن حقیقت حا  اسرت  که  چنان       

: ابراهیم) «.شود ها بر تو آشکار مى حقیقت کنی آشتی بین  حقیقت باعقلا ر  /بَدّلَُ اَلْأرَضُْ غَيْرَ اَلْأرَضِْتُ

81)  

ا در آن روز اقررار سرودى   ، امّر (روز قیامرت )روزى که دیده بینا شود و حقیقت آشکار  ردد        

 .ایمان آوردم اسرائیلیان بنیبه خداى : فرعون  فت که  چناننخواهد داشت 

 فاصله بی  دنیا و عقبی -1

 مهلتىىىىى  پیىىىداس  از دور زمان  هر نبىىىىىات و شکرى را در اهىىان

  لعىى  یابىىد رنگ و رخشان  و تىاب  ها بایىىىد كىىىه انىىىدر آفتىىاب سال

 بىىىاز تا سال  گىىى  احمر رسىىىد  بىىاز تىىىره در دو مىىاه انىىىدر رسد

 سىورة الانعىىىىاد در ذكىىىر ااىى   یىىى  فىىرمىود حق عز و ا بهىىىر ا
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 آب حیوان اس  خوردى نىىوش بىاد  ایىى  شنیىىىدى مو به موی  گوش باد

 روي نو بیىى  در تىى  حىىر  كهىى     آب حیوان خوان مخوان ای  را سخىى         

 (1530 -1532/  2، 2911مولوی، )      

الاخرر   کند که در زبان روایات به منراز   قیامت و رستخیز انسان مراحلی را طی می از دنیا تا به     

  منز  از مناز  آخرت مرگ است که مولوی در بسیاری از اشرعار مثنروی ابعراد    معروف است، اوّ

ل اسرت کره ورود بره آن مقالره مسرتقلی       ونا ون آن را توضی  داده است؛ و آن خود بحثی مفصّر 

 .طلبد می

 / أَجَلاً وَ أَجَول  مََُوى ى نِنْودَّ ُ     هَُْ اَلَذيِ خَلَّقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَ قضَى»: ز ذکر اجل در سورۀ الانعام این آیه استمقصود ا»

 ( 3: الانعام) .«خداست که شمارا از  ل آفرید و مهلتى نهاد و مهلتى است نامزد کرده نزد او

 ویند انسان داراى دو  ونره اجرل    ت در ذکر اجل مىمفسّران، از روى سیاق آیه و تغییر عبار»      

  اجرل مرد ران اسرت و دوم    اوّ: صرورت   انرد بردین   است ولى در تشخیص آن دو، اختلاف کرده

زند ان، مرگ است و قیامت، از آفرینش تا مرگ و از مرگ تا بعث و رستخیز، عمر رفته و بازمانده 

رگ است، وقت حدوث حیرات دنیروى و   هر کس است، اجل طبیعى و اخترامى است، خواب و م

اند که نخست اجل، امتحران اسرت    صوفیان  فته. مولانا این قو  اخیر را بر زیده است. بعث است

پرذیرد و   لین اجل، طلب سال  است که نهایت مىدر دنیا و دوم اجل، امتنان است در عقبى و یا اوّ

 (506: 8، ج5811فروزانفر، ) .«آخرین اجل، زمان وصا  است که نهایت ندارد

 

 از عقبی خبر داد توان یمدر دنیا با مرگ اختیاری  -9

 دل شىود ىىىى و مبىىىت های حسباش تا 

 اى ان رد كىرده ىىىى كی هىای  سخىىى  تىا  

 

   شىود ى  حى ىىى و مشک شىىان ببینیتا  

 ای خىىىودكرده رور ىىى ان را سىىىتا كی

 (2493/  2، 2911مولوی، )               

بر حواس آدمی غالب و مسرتولی اسرت حرواس و مردرکات او دربنرد آن       سمادام که هوای نف     

است و محدود و محصور به محسوسات و هر اه با ریاضت نفس و خودسازی انسان از بند نفس 

یابد و آنچه نادیدنی است آن بیند مولوی در ابیات برالا   رهایی یابد حوزه مدرکات او نیز فزونی می



      
 

 
  

    

 (بر اساس مثنوي)رابطه دنيا و عقبي از منظر مولوي             553
 

های ترو مبرد  شرود، لازمره ایرن حالرت مروت         حس  وید باش تا یم ت را ذکر کرده واین واقعیّ

 .بیند اختیاری است که در آن حالت با اراده قیامت را می

رف هروى و شرهوت نفسرانى اسرت حقیقرت را      حواس و ادراکات سال  مادام که در تصّر »       

 سروی   بره برد و  مى نفس، احوا  انسانى را از اعتدا  بیرون ةمشاهده و دریافت نتواند کرد زیرا غلب

باطرل و باطرل را در کسروت حرق      صرورت   بهکشاند و در چنین حالتى حق را  افراط یا تفریط مى

ریاضت و مجاهدت هوى و آرزو را مقهور  ردانید و سلطان  براثرکه سال   آن از  پسبیند ولى  مى

ى و منرزه  ادراک صراف ة حقیقت و حالت استوا و استقامت بر ولایت د  مستولى  شت و سرچشرم 

آیرد   حکم حقیقت در کار مى ه ردد و چشم و  وش و سائر حواس ب احکام حس بد  مى آنگاهشد 

کنرد و نرداى    سوى افراط یا تفریط مشاهده و ادراک مى  هب تمایل بیهست و  که  چنانو هر چیز را 

دهد و بدین  ىبیند و تمیز م را مى خیر و داعى شرّ و داعی شناسد می بازفرشته را از تسویل شیطان 

 .پذیرفته اسرت  جان بهرسد که در روز ار غفلت، فرمان فرشته را رد کرده و  فتار دیو را  نتیجه مى

آن را برر   بنرابراین این حالت موقوف است بر موت اختیارى و یا موت اضطرارى و اجل طبیعى و 

 (800 :3، ج5811 فروزانفر،) «.قیامت و یا عالم برزخ نیز تطبیق توان کرد

 رمىىز مُىىىوتلوا قبِ ِ مىىىوتٍ یىا كاىراد    پیاد ر ای  گر  آن رسول خوشبه

 (150/  0، 2911مولوی، )              

مُوتُوا قَبلَ أن تمَُوتُوا وَ حاسِبُوا اَنفُسکَُم »: حدیث شریف نبوى است این بیت مولوی بر رفته از     

 (16: 16 ج ،5813مجلسی، ) .«قَبلَ أن تُحاسَبوا

 اد مىى  قبىى  مىىىوت ان كىىه مىىردههمچنىى

 

 اد م  صىی  و صىوت   ز آن طر  آورده 

 (155:  0، 2911مولوی، )                

مرگ اختیاری برخوردار شدند توان  کندکه آنان که از در این بیت مولوی به این نکته اشاره می      

 ونه که انسان  لع  ردند، همانهای آن نیز مط کنند که از عوالم عقبی و وقایع و ویژ ی آن را پیدا می

 ها دهد که این غنچه شکفته شدن غنچه و رسیدن سنبل در فصل بهار خبر می عاقل از وقایعی مانند

 . ها رنگارنگ شوند، و این سنابل رسیده شوند، وحبوب  ونا ون  ردند  ل و شکفته شوند،

 ام  زیىى  غلىىن وا حلرىىرِتاه ىتىىا قیىى   ورستان غریىو افتىاد و آه  ىىىىى بس بىه گ 
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 مىرد  اى خنك آن را كىه پىیش از مىرگ   

 

 یعنىى  او از اصىى  ایىى  رلز بىىوى بُىىرد 
 (2911 -2912/  0، 2911مولوی، )      

 و عقبی دنیاضرورت توازن بی   -0

ی پی عقبی  یرد و امور دنیایی را رها کند زند ی بشر اختلا  یابد و معاش از کلّ ا ر آدمی به»      

شرود و عقبری    کلی سوی دنیایی رود حرص و آز بر وی چیره می  به مدار خود خارج  ردد، و ا ر

آسیب پذیرد، لذا خداوند  اهی غفلت بر آدمی مستولی سازد، ترا او بره دنیرایش پرردازد و سرپس      

  (181 :8ج ،5811فروزانفر،) .« رداند تا غفلت را جبران کند می هوشیارش 

 گىىاو اگىىر واقىىا ز قصىىابان بىىدى    

 یشان سپىىىوسیا بخىىىوردى از كىا ا

 ور بخوردى ك  علا هضمش شىىىدى

 اسى   پس ستون ای  اهان خىىود غرل 

 اولىىش دو دو به آخىىر ل  بخىىىىىور

 تىو بجىىد كىارى كه بگىىرفت  به دس 

 تانىى  بىىدادن تى  به كىىىار  ز آن هم 

 همچنیىىى  هر فىکر كىىه گرمى  در آن 

 بر تو گىىر پیىىدا شدى زو عیب و شىی  

 شوى كىىاخر زو پشیمىىىان م  حىىىال

 پس بپىىىوشیىىىد اول آن بر اىىان مىا 

 چىىون قضىىىا آورد حکىم خىود پدید

 

 ك  پ  ایشىىىان بىىدان دكان شىىىدى  

 یا بىىىدادى شیىىرشان از چاپلىىىىوس 

 گر ز مقصىىىود علا واقا بىىىىىدى 

 اسى   دو بىال  چیر  دول  كیى  دوا

 رگ خىر اىىز دری  ویرانىىه نبىىود مى

 عیبش ای  دد بر تو پىىىوشیده شىدس 

 كه بپىىوشد از تىىىو عیبش كىىردگىار

 عیىىب آن فکىىىرت شدس  از تو نهان

 زو رمیىىىدى اان  بعىىد المشىىرقی 

 گر بىىىود ای  حال  اول كىىىى  دوى

 تا كنیىىىم آن كىىىىار بر وفق قضىىىا

 چشىم وا شىىد تا پشیمىان  رسیىىىىد 

 (2911 -2911/  0، 2911ی، مولو)      

ا ر غفلت استمرار یابد و تأمل در عواقب به د  نگرذرد حررص و حسرد و خشرم و شرهوت      »    

نتیجه پیکار بشر بر سر جذب منرافع هر رز بره     آورد و در ف مىبار ی کشور وجود را در تصرّ ی 

کشد  ى در حجاب مىت رو یرد و انسانیّ رسد و بشر، خلق ستوران و دد ان به خود مى نهایت نمى

ت است که حکمت خداوندى بر سبیل شوند بدین علّ پایه مى  و آدمى زاد ان با سباع و وحوش هم
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طلب کنند و  ى راات مادّکار  یرند و لذّ و   مارد تا مردم پى کسب ها مى تناوب  اه غفلت را بر د 

آور نباشرند و در کرار    رصت جروى و حر  دارد تا یکسره لذّ دلی را بر کار مى باز هوشیارى و بیدار

جهان و امور معیشت اعتدا  و موازنه برقرار ماند، این دو عامرل در وجرود انسران، سربب نظرم و      

جهت که فسرد ى و جمود بر   آن هوشیارى که آفتاب را ماند ازة ترتیب معاش و معاد است و غلب

طبیعرى دیرر    ةوازنر قرانون م  بره . شروید   دازد و برسان آب است که  رد غفلت را مرى  حس را مى

شود و دیگر دنیایى وجرود نردارد و همرة آخررت و عقبرى       نه احکام حس باطل مى  ر پاید و نمى

همچنان که چیر ى غفلت کره محررک حررص و آز اسرت پایردار نیسرت و بردین ترتیرب         . است

 (181: 8ج ،5811 فروزانفر،) «.پذیرد حکیمانه امور معیشت و معاد، انتظام و قوام مى

 

   دنیا و عقبیتعام  بی -5

ای  در این جهان باید پیشره . آخرت نوعی تعامل جاری است مولوی بر آن است که میان دنیا و      

 .آموخت که حاصل آن در آن جهان مغفرت باشد

 اى آمىىىوز كانىىىىدر آخىىىىرت   پیشه

 

 انىىىدر آیىىىد دخىى  كرب مغرىرت  

 (031:  0، 2911مولوی، )                

 .    اند اند که امور اخروی خود را آباد کنند و جها  آبادسازی دنیایشان را بر زیده یا در تلاشانب     

 انبیىىا را كىىار عقىىىىب   اختیىىىىىار  

 

 ااهىىلان را كىىار دنیىىىىا اختیىىىىار   

 (91: 2همان، )                             

 : فته است تقبی  کرده و مولوی جستجوی عقبی را ستوده و دنیا جویی را     

 بىىد محال  ارى  كىاو دنیىىا بجرى     

 

 نیك حال  ار  كىىىاو عقب   بجر  

 (01: 2همان، )                             

 . سرانجام مولوی  ما  دنیا را دام مرغان ضعیف دانسته و مل  عقبی را دام  مرغان شریف     

 مىىىال دنیىىا داد مىىرغىىان ضعیىىىا

 

 لىىك عقبىىى  داد مىىرغان شىىریام 

 (510: 0همان، )                            
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 ویرد   های بلند همت و دور اندیش را به مرغان شریف تشبیه نموده اسرت و مری   مولوی انسان    

 . کنند ت تنها به دنیا اکتفا میآنان دنبا  عقبی هستند و افراد کوته بین و کم همّ

 

 ابرتری عقبی به دنی -0

ی و ای برای عقبی و نیرل بره مواهرب و نعمرات مرادّ      مهدر بسیاری از موارد مولوی دنیا را مقدّ      

در دفترر   .جمله داستان ستون حنانره  از ،کند ها در این باب بیان می داند و داستان معنوی اخروی می

 .کند   مولوی داستان باقی ماندن ستون حنانه را تا روز قیامت بیان میاوّ

  ىىىى در زمیىرد انى ىون را دف  كىتآن س

 

 ردد حشىر گىردد یىود دیى     ىىىتا چو م 

 (1223:  2، 2911مولوی، )                

          .است شده  نقل روایی کتب مثنوی مولانا، مبتنی بر ر در  داستان این ستون ناله    
 استىىىىىىىى  حنانىىه از هجىىر رسىىول  

 گرىى  پیغمبىىر چىىه خىىواه  اى ستىىىون

 دت مىى  بىىودد از مىى  تاختىىى مرنىىىىى

 گر  خىىىواه  كىه تىرا نخلى  كننىىد     

 یىىا در آن عالىىىىىم حقىى  سىىروى كنىىد

 گر  آن خىواهم كىه دامىم شىد بقىاش    

 

 زد همچىىو اربىىاب عقىىول  نالىىىىه مىى  

 گرىى  اىىانم از فراقىى  گشىى  خىىون 

 بىىر سىىر منبىىىىر تىىو مرنىىىىد سىىاخت 

 شىىرق  و غربىىىى  ز تىىو میىىوه چننىىد 

 بىىىىىدتىىا تىىر و تىىىىازه بمىىىىان  تىىا ا

 بشىىنو اى غافىى  كىىم از چىىوب  مبىىاش 

 (1221 -1229:  2همان، )                

کننرد،   ل مرى نقر ( ص)روایتى است که دربارۀ ستون حنّانه جزو معجزات حضرت رسو  اکررم  »    

سا  هشتم هجرت، به هنگام ایراد خطبره برر    پیش از ساختن منبر به( ص)مطابق آن حدیث، پیمبر

زار  ة بالای منبر رفت، آن ستون نالر  زد، چون منبر پرداخته  شت و پیمبر به مىستونى چوبین تکیه 

درین جهران   برکشید، پیمبر دست بر وى مالید و آرامش کرد و مخیرّش ساخت که ا ر خواهد هم

درختى تازه و بارورش کنند و ا ر خواهد در بهشرتش بنشرانند و بالنرده کننرد، آن سرتون چروبین       

 «. یرد که کم از چوبى نباید بود که عقبى را بر دنیا اختیرار کررد   لانا نتیجه مىمو. آخرت را بر زید

 (118:  8ج ،5811فروزانفر،)
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 .آید اگر دنبال عقبی روی دنیا دنبال  می -1

 آخىىرت قطىىار اشىىتر دان بىىه ملىىك    

 

 در تبع دنیىاش همچىون پشىم و پشىك     

 (9201:  0، 2911مولوی، )                

باور است که ا ر فردی دنبا  آبادانی آخرت خود باشد، دنیایش نیز آباد خواهد  مولوی بر این      

شد، او در ابیات  ونا ون و با عبارات مختلف به این موضوع اشاره کرده است و معتقد هست کره  

ا ر به قصد  ندم کاشت نماییم کاه نیز به تبع آن به دست خواهد آمد، و ا ر برای آخرت کار کنیم 

نیز آباد خواهد شد، باور مولوی بر رفته از برخی روایات است که به یر  نمونره اشراره    دنیایمان 

 : کنیم یم

فَىَنْ طَلَّبَ الدُّنْيَا طَلَّبَهُ الْىَْْتُ، حَتَّوى يُْْرِجَوهُ نَنْاَواَ وَ مَونْ طَلَّوبَ الْوَخِرَ َ       . طَالِبٌ، وَ مَطْلُّْبٌ: الرِزْقُ رِزْقَانِ»    

بره  که  یکى آن: روزى بر دو  ونه است :لام فرمودالسّ یهعلامام  -، حَتَّى يََْتَّْْفِيَ رِزقَْهُ مِنْاَوا طَلَّبَتّْهُ الدُّنْيَا

کسرى کره دنیرا را بطلبرد، مررگ، او را      . رود آن مى به دنبا که انسان  آید و دیگر آن انسان مى دنبا 

و کسرى کره طالرب    ( یدهرایش نخواهرد رسر    و به تمام خواسته)طلبد تا او را از دنیا خارج کند  مى

 «.طررور کامررل از دنیررا بر یرررد اش را برره آیررد تررا وى روزى آخرررت باشررد دنیررا در طلررب او برمررى

 (138:5816ضى، الرّ شریف)

 

 .عقبی اس  نرس در دنیا مانع تعالی در یهواپیروی از  -1

 تىىا قیىىىىىام  او فىىرو نایىىد بىىه پرىى  

 

 كه دلش خال  اس  و در وى باد هرى   

 (1144:  0، 2911ولوی، م)                

 طور  به فته شد مولوی بر این باور است که انسان نتیجه اعما  خود را  تر شیپکه   ونه همان      

که بیشتر اهل عمل و طاعرت باشرد در عقبری جایگراه      اندازه هری در عالم عقبی خواهد دید و کلّ

 نفسانی پیروی کند از تعرالی براز   که از هواهای هراندازهو از وی دیگر به  خواهد داشتی تر عیرف

 شرده  نقلدر باب مذمت پیروی از هواهای نفسانی آیات و احادیث و روایات فراوانی  .خواهد ماند

  وَ أمََا مَنْ خافَ مَقواََ رَِهوهِ وَ نَاَوى   »: میخوان یمدر قرآن کریم  .به آنان توجه داشته است احتمالاًکه مولوی 
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قطعراً  . آن کس که از مقام پرورد ارش ترسان باشد و نفس را از هروى برازدارد  و  /نَنِ الْاَوْ    النَفْسَ

 ( 80/النازعات) «!بهشت جایگاه اوست

اُُ وَ طُوْلُ الْأمََولِ فَأَمَوا اتِبَو      اثْنَانِ اتِبَواُُ الْاَوَْ   [  اثْنَتَّانِ]نَلَّيْكُمُ   مَا أَخَافُ  أَيُاَا النَاسُ إِنَ أَخَْْفَ» :(ع)قا  علی      

چیزی که من برای  نیتر وحشتناکای مردم همانا /  فَيُنَِْي الَْخِرَ   الْاََْ  فَيَصُدُّ نَنِ الْحَقِ وَ أمََا طُْلُ الْأَمَلِ

. پیروی کردن از هوای نفرس و دیگرر آرزوهرای طرولانی اسرت     : است زیدو چ ترسم یم از آنشما 

لانی برودن آرزوهرا آخررت را بره فراموشری      و طرو  ،دارد یبازماز حق  شماراپیروی از هوای نفس 

 (18: البلاغه نهج) .«سپارد یم

برداری بالا آیرد، کره    و چون دست. داری با دست، مدافعه کند ا ر کوزه را در ته حوض نگاه»      

و در این بالانشینی کوزه پر از هوا و مدافعه او دلیل است بر وجود هروا، و ردّ  . هوا میل به بالا دارد

جهله که  ویند هوا چیزى نیست و این فضاى میانه ارض و سماء خلأ است کره هرر چره     است بر

چره مبصرر نیسرت، لریکن      اینکه هروا ا رر   ها با محسوس نیست موجود نیست به ظنّ مستنکر این

 ،5811سبزواری، ) «.کند ها مى ملموس است در وقت مدافعه و تموّج هوا، که باد به تلاطم تخریب

 (        813: 3ج

          

 باط  ای  دنیاس     و قیام  در طول  -3

 ای  عصای  بود ایىىىىى  دد اژدهاسى   

 

 تانىىىىىگویی دوزم یىىزدان كجاسىى    

 (1124:  0، 2911مولوی، )                

همین دنیا است و در این جهان نیز قیامرت جراری    در طو باور است که آخرت  نیبر امولوی     

 موسی در همین دنیا تبدیل بره اددهرا   داستان موسی و ساحران که عصاى به کند یماست و استناد 

  .برای منکران شده بود   شته و دوزخی

و چرون  . و نسبتش به دنیا نسبت جوجه اسرت بره بیضره   . آخرت در طو  و باطن این دنیاست»    

اى دنرىّ  و حاجت به مکران و زمران دنیر   . عالمِ آخرت، تامّ است، مکان و زمان از جنس خود دارد

بینى در جمیع جارى است، کره   و آنچه در هر ی  مى. زند به مکان و زمان دنیا و صدمه نمى. ندارد

شرود، و آخررت وضرع     پس دنیا بالکلیره رفرع مرى   ( 31 /لقمان). ما خَلّْقُكُمْ وَ لا َِعْثُكُمْ إِلاَ كَنَفْسٍ واحِدَّ ٍ
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 ،5811سربزواری،  ) .«در کُبرى اسرت که آنچه در قیامت صغرى است، نمونه است ازآنچه . شود مى

 (811: 3ج

 دور بیناننىىىىىد و بىىىس خرتىىىىىه روان

 

 رحمتىى  آریىىىىدشان اى رهىىىروان   

 (9941:  0، 2911مولوی، )                

مثل آنکه قیامت را که در طو  عالم اسرت و  »: هادی در شرح این بیت نیز چنین  فته است ملاّ    

شنوند، و نسبتش به عالم نسربت فَررخ    را مى  ندّاء لِىَنِ الْىُلّْكُاهل شهود،  در مستقبل سلسله طولیه و

 (808: 3،ج5811سبزواری، )« .کاى قیامت تا قیامت راه چند. اندازند است به بیضه، در عرض مى

 

 .می  به عقبی نشان به دول  رسیدن اس  -24

 رغان ضىىعیاىىىىا داد مىىىىىال دنیىىىىم

 تىا بىىدی  ملکىى  كىىه او داد اسىى  ژر  

 انىملکتىى نخىىواهم مىىیان ىىىىىمىى  سلیم

 كی  زمىان هرىتید خىود مملىوك ملىك     

 انىر ایى  اهى  ىىى اسی ای  گىىىونه از ىىب

 ایى  اهىان محبىوس اىان     ی اى تو بنده

 

 اىان شریى ىىىى   داد مرغىىى ملك عقب 

 ر ىان شگى ىىى رغىىد مىدر شکار آرنى 

 انىر هلکتى ىىى انم از هىىى رهىبلکه م  ب

 د او ز هلىك ىىى بجهی آنىکهمالك ملك 

 انىر ایى  اهى  ىىردى امیىود كىىاد خن

  انىاهى  ةچند گوی  خىویش را خوااى  

 (051  -001:  0، 2911مولوی، )         

ما  دنیرا و ملر  عقبری را مقایسره      خوار  لمولوی در دفتر چهارم در داستان عطار و مشتری      

را دام مرغران  لریکن یکری را دام مرغران ضرعیف و دیگرری       و. کرده و هر دو را دام دانسته اسرت 

ایرن اشرعار  مولروی    . تا مردم  رفتار دنیا نشوند اند کردهعرفا و بزر ان عاقبت را توصیف . شریف

الْعُبَواََ ثَلَّاثَو   قَوٌَْْ      إِنَ  قَوالَ ( ُ) اللَّوهِ  نَبْودِّ  أَِِوي  نَونْ  :فرموده است بوده که (ع)ی از امام صادقثیحد ادآوری

ٌَ نَبَودّوُا اللَّوهَ تَبَوارَتَ وَ تعََوالَى طلََّوبَ الثَوْاَبِ فَتّلِّْوكَ نِبَواََُ             نَبَدّوُا اللَّهَ نَزَّ وَ جَلَ خَ ْْ ْفْاً فَتّلِّكَْ نِبَواََُ  العَْبيِودِّ وَ قَو

 ، ق 836،  کلینرى . ک.ر)  الْأُجَراَءِ وَ قٌََْْ نَبدَُّوا اللَّهَ نَزَّ وَ جَلَ حُبّاً لَهُ فَتِّلّْكَ نِبَاََ ُ الْأَحْراَرِ وَ هِيَ أَفْضَولُ الْعِبَواََ  

 (351: 8ج
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سازد که ا ر در خود میل به دنیا  الخیر به خلوت، غافلان را متنبّه مىن ابوبه مناسبت روى آورد»    

و ا رر در  . پس باید بنالند و روى به ریاضت آرند. اند افتاده و زیور آن دیدند، بدانند که از حق دور

اند و چنان مباشند که پس از افتادن در رنرج، از   دهخود میل به عقبى دیدند بدانند که به دولت رسی

دانه و مرغ رمرز   .آورد نایافتن  نج دریغ خورند و به مناسبت توصیه به آخر بینى، داستان بعد را مى

دانند که با این  اند و نمى از این نعمت اندک خرم  یری بهرهنعمت دنیا و دنیا دوستان است، آنان با 

برند، امّا خدا جویان بره دنیرا برا دیرده حقرارت       فکنند و از نعمت آخرت مىا کار خود را به دام مى

ما  دنیا و مل  عقبى دام است، مرغ ضعیف به ما  دنیا .  ذرند بینند و از آن مى آن را مى. نگرند مى

هرا   مضرمون ایرن بیرت   . رود پوشد و پى مل  عقبى مرى  شود و مرغ قوى از آن چشم مى  رفتار مى

: ه داشرته اسرت  ها بدان توجّ است و دور نیست که مولانا در سرودن بیت( ع)على ۀمناسب با فرمود

انگاشت و خانره تندرسرتى اسرت آن را کره       و راستدنیا خانه راستى است براى کسى که آن را »

نیازى است براى کسى کره از آن توشره انردوخت و خانره پنرد       و خانه بى. شناختش و باور داشت

 «.رجروع بردان فقرره شرود    ( 585: ، کلمات قصرار البلاغه نهج)« .د آموختاز آن پن آنکهاست براى 

 (500: 1، ج5818شهیدی، )

  

 .قانون افنا و ابقا بر اهان حاكم اس  -22

  مصىىطر  فرمىىود دنیىىا سىىاعت  اسىى     هر لحظة مرگ و راعت  اس  را توپس 

 (2202: 2، 2911مولوی، )                 

ی و ظهور است و یکری  تجلّ فات الهی در عالم هستی پیوسته درمولوی بر این باور است که ص    

اعیان در کل عالم  از صفات خداوند ممیت و محیی است و به اقتضای ظهور صفت محیی، صور و

اند و قیامتی در درون آنان در حا  پدید آمدن هسرت و   هستی هر لحظة در حا  زاده شدن و مرگ

 .این قانون در کل هستی ساری جاری است

د از صرورت و مقیّر   موجرب آن صرورت از برى     هکه ب( 5585)این بیت مترتب است بر بیت »       

و این حکم یعنى افنرا و ابقرا و میرانیردن و زنرده کرردن،        ردد برمیآید و باز بدان  مطلق پدید مى

محیى و ممیت و : در صفات متقابله مانند تعالی حقى و ظهور تجلّ مقتضای  بهحکمى است مستمر 
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شروند و   حکم دومین فانى مرى   هآیند و ب لین صور و اعیان در وجود مىحکم اوّ  هلطیف و قهار که ب

 ردد پس آثرار   حق است هر ز  سسته و منقطع نمى ةاشراقیة ى که فیض منبسط و اضافچون تجلّ

زنرده  میرند و  ف قهر و لطف مىآن نیز دائم و پایدار است و انسان و سائر اشیا در هر آنى در تصرّ

الودّنيا سوان ،    :دانر  یث کره آن را از موضروعات شرمرده   شوند، مصراع دوم اشاره است بدین حد مى

رود که مولانا آن  حسب ظاهر کوتاهى عمر دنیاست ولى  مان مى  همفاد این حدیث ب .فاجعلّاا طانه

 آن ذکر کرده است که ساعت مقدارى از زمران اسرت و طبیعرت زمران     مناسبت بهین مورد ا را در

صى است از  ردد و ازین جهت نمودار مشخّ چنان است که جزوى از آن فانى و جزوى موجود مى

ل اسرت کره از سراعت معنرى     محتمّ. مرگ و زند ى اجزاى جهان بر سبیل تعاقب و دمادم یکدیگر

شرعى آن یعنى قیامت و رستخیز اراده شود که آن، زند ى پس از مرگ و در اصطلاح صوفیه قیرام  

وى در فعل و وصرف و رهرایى از تعرین، و     فناکه مترتب است بر  تعالی حقپیشگاه  عبد است در

 (880: 3ج  ،5811 فروزانفر،) «.  مناسبت خواهد داشتبا مصراع اوّ بنابراین

 

 .اس  تر سخ خواری قیام   -21

 كنىى  خىىوارى حشىىر پىىیش مىىىىىرا كىىه

 تىىر صىىعب قیامىى  خىىىىىىوارى گرىى 

 كشیىىىد تىىان  نمىى  را كیىىىىىک  زخىىم

 كىنم  مى   ویىران  تىىو  كىىىار  ىىراًظاهى

 

 كنىىى  تىىىارى دلىىىم بر روش  روز 

 شىر و خیىىىر در م  پاس ندارى گىىر

 چشیىىد خواه  چىون تو را مارى زخم

 كنىىىم  م  گلرتىىان را خىىارى لیىىك

 (1904 -1991:  0، 2911مولوی، )      

قابرل   نیایی برا پراداش و جرزای اخُرروی    آید، پاداش و جزای د های اسلامی برمی آنچه از آموزه    

، نهایرت  باشد، ا رکسی در دنیا مرتکب جنایات هولنراک و کشرتار  جمعری شرده باشرد      قیاس نمی

که با جرم ارتکرابی تناسربی نردارد، ولری      توان در دنیا برایش اعما  کرد اعدام است، سزایی که می

چرون  . و مجازات هرای دنیرایی اسرت    ونه نیست و بسیار فراتر از جزا  پاداش و جزای قیامت این

فرهنگ اسلامی است او نیز بر این باور است، و خواری قیامرت را   یها ر از آموزهثّأافکار مولوی مت

 . کند فی میتر از خواری دنیا معرّ صعب
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عنوان صاحب  عنوان صاحب عقل و فرعون را به  مولوی در دفتر چهارم  فتگوی موسی را به»      

خروار کنری و روز روشرن را در دلرم      خواهی مرا در جمع  وید تو می می فرعون. دکن وهم بیان می

های من پیروی نکنی بدان که خرواری قیامرت     وید ا ر از حسن و قب  موسی می وتار نمایی،  تیره

 وید ترو کره طاقرت نریش حشرره را نرداری چگونره         در بیت بعد موسی می .تر است بسی سخت

 طاقت بیاوری؟ خواهی در برابر نیش مار می

کنایرة از   «زخم مرار »و  کنایه از خواری دنیوی، «زخم کی » .این بیت بر سبیل مثل آمده است     

ت و قردر وحشرت داری، پرس ذلّر      توئی که از حقارت در دنیرا ایرن   ؛یعنی، خواری اخُروی است

 (118: 8ج ،5811 ،مانیز)« .قیامت را چگونه تحمل خواهی کرد حقارت روز

 

 .ترسد یم مرگ از چرا انران -29

 دینىىان دهىى  شىىد قیامىى  عیىىد و بىى  

 

 ما چىو اهى  عیىد خنىدان همچىو گى        

 (0901:  9، 2911مولوی، )                

اهل ایمران از صردای آن   . دینان را به دهل در این بیت مولوی قیامت را به عید مانند کرده و بی     

رمز ترسیدن  روهی از مرگ و به استقبا  مررگ   و. بینند بی دینان ضربه می و. یابند مژده قیامت می

 .این تشبیه باید جست رفتن  روهی دیگر را در

 که سى  ىىىمردن پیش چشمش تهل آنکه

 ابىىى ح بىىردن پیش او شد فتىم آنکهو 

 واىىى اراعىان بىىرگ بینىىذِر اى مىىىالح

 واىىى رِحُىىان اافىىىا بینىىىالصَلا اى لط
 

 ه دسى  ىىىىاو ب وا بگیردىىىىامر لا تللْقل 

 سىىاراعُوا آیىىد مىىر او را در خطىىاب   

 اراعُواىىى ان سىىىى   اى حشر بینىىالعلجل

 رِحُواىان اتى ىىر بینىىىلا اى قهىىىىىالبل
 

 وسا دید اان كردش فادىىىىر كه یىه

 اوس  رنگ هىىمرگ هر یك اى پرر ىىم

 اس  رنگی خىوشرك آیینه را ىىىپیش ت
 

 ىرگش دید برگش  از هدىىىىهر كه گ 

 ر دوس  دوس ىپیش دشم  دشم  و ب

 ه هم زنگى  اسى   ىىىگ  آینىىپیش زن
 

 رسان  اى اىان هىوش دار  ىود تىآن ز خ  در فىرار ىىرگ انىىرس  ز مىىىىت م  آنکه
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 رگىه رخرىار مى  ىىى وس  نىروى زش  ت

 از تو رُسته اس  ار نکوى اس  ار بلد اس 

 ون درخ  و مىرگ بىرگ  ىىاان تو همچ

 ود اس ىزخناخوش وخوش هر ضمیرت ا

 

 اى اى خىود كاشىته   ارى خِرتهىر به خىىگ

 اىزا  رنىگ  هىم ود فعى   ىىه نبىىىدان ك

 مانىىد بىىه كىىار   مىىزد مىىزدوران نمىى   

 ة سىخت  و زور اسى  و عىر    ىىآن هم

 

 اى ود رشىىتهىىىىدرى خور حریىىر و قِىىز 

 عطىا  رنىگ  هىىىمچ خدم  نیر  ىىهی

 كآن عرض وی  اىوهر اسى  و پایىدار   

 بىق و ط اس  وی  همة سیم اس  و زرّ

 (9001 -9099:  9، 2911مولوی، )      

او قبل از اسلام وقتری وارد میردان   :  وید ، میکند یممولوی داستان حمزه عموی پیامبر را بیان      

تررس و بری    ولی وقتی اسلام آورد بری  کرد یم بر تنو زره  داشت یبرمقدم  اطیاحت با شد یمجنگ 

 تُلّْقُوْا  لا»او دلیل این رفتارش را جویا شدند و  فتند مگرر آیرة   از . دی رد یم کارزارزره وارد میدان 

 مردن پیش چشمکه  دیجو یم  ی به این آیة تمسّکس  آن ی؟ پاسخ دادا نخوانده/  اَلتَّاْلُّكَ ِ إِلَى ِِأَيْدِّيكُمْ

ایرن آیرة بره او خطراب      دانرد  یمر ولی آن کس که مرگ را فرت  برابی    (561: بقره) «باشدتهلکه  او

و شتاب کنیرد  /  مَغْفِرَ ٍ مِنْ رَِهكُمْ وَ جَنَ ٍ نَرْضُاَا الََىاواتُ وَ الْأرَضُْ أُنِدَّتْ لِلّْىُتَّقينَ  وَ سارِنُْا إِلى»: درس یم

آ  ) « .و زمرین اسرت   هرا  آسرمان براى رسیدن به آمرزش پرورد ارتان؛ و بهشرتى کره وسرعت آن،    

 (588/عمران

 ابح بىردن پیش او شد فتىىىو انکه م  
 

 د مىىر او را در خطىىاب ىىىىسىىاراعُوا آی 
 

بیند و به سروى او شرتابان    است و حاصل کار او نیکو، مردن را دیدار خدا مى خداشناس آنکه»    

خداوند دربارۀ مشررکان فرمروده    که چنان. آن را پایان زند ى داند از آن  ریزان است آنکهاست و 

مَن أحَبَ لِقَاءَ اللَّهِ أحَبَ اللَّوهُ لِقَواء ُ وَ مَون    »: و در حدیث است (61: بقره). فَ سَنَ ٍيَََُْ أَحَدُّهُمْ لَْْ يُعَىَرُ أَلْ: است

بیند ترسران   مرگ را پایان زند ى مى آنکه( 588: 1ج  ،5813مجلسی، )« .كَرِ َ لِقاءَ اللَّهِ كَرِ َ اللَّهُ لِقواءَ ُ 

آن . ترسد بلکه مشتاق آن است مرگ نمىاش خوب است و بدان جهان معتقد، از  کرده آنکهاست و 

 بدکاران ردد، پاداش کرده آنان است و آن عذاب که به  مى نیکوکارانها که در قیامت نصیب  نعمت
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 «.ها جوهر، آن فرانى اسرت و ایرن براقى     ها عرض است و پاداش ا کردهامّ. رسد، کیفر کار ایشان مى

 ( 136 :1ج ،5818، شهیدی)

 :لاع او از شهادتش به دست ابن ملجم آمده استو اطّ (ع)علی داستان حضرت در        

 چشىىم  بىه  بینىىم  همىى  را خون  گر 

 اسى   شده شیری  م ّ همچون مرگىم آنکه ز

 حىلال  را مىىىا  بىىىىود  مرگى   ب  مرگ

 زنىدگ   بىاط   بىه  و مىرگ  ظاهىىىىرش

 اسى   رفتىى  را انی  زادن رحىىىم در

 

 خشىىم  هیىىچ  ندارد وى بر شب و روز 

 اسى   زده انىدر  چنگ بعث در م  گمر

 نىىوال  را مىا  بىىىود برگ  بىى  بىىرگ

 پاینىىىىدگ   نهىىىان ابتىىر ظىىاهرش

 اسى   بشکرت  نىو ز را او اهىىىان در

 (9394-9310:  2، 2911مولوی، )       

آن دانرد از   ترر مری   چون مرگ را مانند انتقا  از رحم به دنیا و ورود به جهانی وسریع ( ع)علی      

 .شمی ندارد و مرگ برایش  وارا استناراحت نیست بدین سبب نسبت به ابن ملجم نیز خ

 : وید مولوی در ادامة داستان می

 هواسى   و عشىق  ااى   سىوى  مرا چون

 بىود  شىیری   دانىىىىه  از نهى   آنىىکه ز

 پوسى   و مغىىىز  باشىد  تلىخ  كه اى دانه

 اسى   شىده  شىیری   مىرا  مردن دانىىىىه

 

 مىىىىىراس  «باأِیِىىدیکلم اتللْقىىوُ لا» نهِىى ا 

 شىود  كى   حااى   نهىى   خود را تلخ

 اوسى   نهى   خىود  مکىروهیش  و تلخ 

 اسى   آمىده  مىىى   پ  اِحیىىاءٌ هم ب 

 (9390-9392:  2همان، )                

 کنیرد  هزینه و /اَلْىُحَِْونِينَ  يُحِبُ اَللَّهَ إِنَ اأَحَِْنُْ وَ اَلتَّاْلُّكَ ِ إِلَى ِِأَيْدِّيكُمْ تُلّْقُْا لا وَ اَللَّهِ سَبِيلِ فِي أَنْفِقُْا وَ»      

 نیکرویى  خردا  کره  کنیرد  نیکرویى  و جراى،  هلاکت در خود دست به را خود میفکنید و خدا درراه

 ( 561 بقره،) .«دارد مى دوست را کنند ان

 تفریط و  افراط از است نهى ها آن بین جامع که است مختلف های روایت آیه این نزو  شأن در     

 تفسریر  چنرین  خرود  مرذاق  بره  را آیه اوست شاعرانه و عارفانه مشرب که چنان مولانا ولى. کار در

 بره  را خرود  خرود  دسرت  به که خداوند نهى اامّ ،دانم مى خوشایند و شیرین را مرگ من که کند مى
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 دانبر  مرن  شرود  مى سبب ام کشنده که حا . دارد بازمی خویش کشتن از مرا میفکنید، جاى هلاکت

 «تَشْعُرُونَ لا لكِنْ وَ أَحْياءٌ َِلْ أَمْْاتٌ اَللَّهِ سَبِيلِ فِي يُقْتَّلُ لِىَنْ تَقُْلُْا لا وَ». برنجم او چرا از  یابم دست شیرینى

(3: 518) 
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 یریگ جهینت

. دانرد  توان دریافت که مولروی دنیرا و عقبری را جردای از هرم نمری       بر اساس این پژوهش می     

کنند مولروی   کنند و دعوت به ترک دنیا می از صوفیه که دنیا را بشدت نکوهش می برخلاف برخی

وی در عین حا  دنیا را موقتی و . آخرت توأمان است در بسیاری از اشعار خود طالب حسنه دنیا و

دانرد و برا اسرتناد بره      مری  سوی عقبری   ی را پلی از دنیا بهداریب و  خواباو  .داند عقبی را ابدی می

 .«النوم اخ الموت»کند  فی مینبوی خواب را برادر مرگ معرّحدیث 

و سرانجام  مرگ آغاز و با عالم برزخ تداوم مولوی قائل به منازلی بین دنیا و عقبی است که با      

  .شود به عالم قیامت ختم می

که در زبران   کند او بر این باور است که از دنیا تا به قیامت و رستخیز انسان مراحلی را طی می     

که مولوی در بسریاری   .  منز  از مناز  آخرت مرگ استالاخر معروف است، اوّ روایات به مناز 

او همچنین معتقد است که برا مررگ اختیراری     .از اشعار مثنوی به ابعاد  ونا ون آن پرداخته است

مُْتُوْا قَبولَ أن   »: از عقبی خبر داد و برای مدعای خود به حدیث نبوی اسرتناد مری کنرد کره     توان یم

 «تَىُْتُْا وَ حاسِبُْا اَنفََُكُم قَبلَ أن تُحاسَبْا

را رها کند زند ی بشر اخرتلا    کلی پی عقبی  یرد و امور دنیایی ا ر آدمی به:  وید مولوی می     

کلی سوی دنیا رود حرص و آز بر وی چیره   ردد، و ا ر به یابد و معاش از مدار خود خارج می می

سرازد ترا او بره     عقبی آسیب می پذیرد، لذا خداوند  اهی غفلت بر آدمری مسرتولی مری    شود و می

 . رداند تا غفلت را جبران کند می دنیایش پردازد و سپس هوشیارش 

در ایرن جهران بایرد    . آخرت نوعی از تعامرل جراری اسرت    مولوی معتقد است که میان دنیا و     

 .رت باشدای آموخت که ثمره آن در آن جهان مغف پیشه

ی و ای برای عقبی و نیرل بره مواهرب و نعمرات مرادّ      در بسیاری از موارد مولوی دنیا را مقدّمه     

همچنین او . کند ازجمله داستان ستون حنانه ها در این باب بیان می داند و داستان معنوی اخروی می

 . ریرزد  وی دنیرا از ترو مری   آید و ا ر دنبا  دنیا ر ا ر دنبا  عقبی روی، دنیا دنبالت میمعتقد است 

و میل بره عقبری را نشران بره      عقبی می داند ، مانع تعالی دردر دنیا نفس را یهوامولوی پیروی از 

 . شمارد دولت رسیدن می
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